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مهرآذین بشیری‌راد
خبرنگار

جنگ تمام نشــده. ممکن است طبق 
تقویم بیش از سی سال از پایان جنگ 
ایران و عراق گذشته باشد، اما هنوز که 
هنوز اســت، حضور جنگ در زندگی 
مردمان جنوب پررنگ اســت و نسیم 
مرعشــی در کتاب اخیر خــود با  نام 
»هرس« این حال‌وهوا را با نثری روان و 
بی‌طرفانه به تصویر کشیده. داستان با 
سفر پدر و پسری به »دارالطلعه« آغاز 
می‌شود، روســتایی که هیچ مردی در 
آن نیســت و به جز »نوال« هیچ زنی 
در آن روســتا بچه زنده ندارد، شاید به 
همین دلیل اســت که دســت‌های او 
نخلستان مرده را زنده کرده و سرسبزی 
را به »دارالطلعه« بــازآورده. نوال که 
دو دخترش از جنگ، جان ســالم به‌در 
برده‌اند، هیچ مردی را در شهر نمی‌بیند: 
»نوال بچه‌های قدونیم قد مردم را نگاه 
کرد. بچه‌ها همه دختر بودند غیر از پسر 
او. مثل تمام بچه‌های شــهر که دختر 
بودند. مثل تمام آدم‌ها که زن بودند...« 
چنین ویژگی شخصیتی ما را ناخودآگاه 
یاد »بادبــادک بازِ« خالد حســینی 
می‌اندازد: »جنگ در افغانستان، پدرها 
را به چیزی کمیاب تبدیل کرده است.« 
و این نشانه‌ای اســت از زبان مشترک 
جنــگ در تمام نقاط دنیــا. »هرس« 
رمان تلخ و گزنده‌ای است که به جنگ 
از زاویه دید یک خانــواده نگاه کرده، 
اینکه جنگ چه چیزی بر سر بازمانده‌ها 
می‌آورد، آن‌ها که به‌ظاهر سالم مانده‌اند 
و آن‌ها که بعد از جنگ متولد شده‌اند: 
»امیدت بر ئی زندگی زیاده رسول. ما 
نفرین شــده‌ایم. یه چیزاییه آدم نباید 
ببینه. زن نباید ببینه بچه‌هاش مُردن، 
خونه‌اش رمبیده، زمینش پکیده. اگه 
دید نباید بمونه. بایــد بمیره. زندگی 
ئی طور نبــوده که بچه‌ها بــرن مادرا 
بمونن. که مردا برن زمینا بمونن. ما آدم 
نیستیم رسول. بردن‌مون تهِ‌ته، سیاهی 
نشــونمون دادن و آوردن‌مون زمین. 
ما از جهنم برگشتیم رسول. نگاه‌مون 
کن؛ ما مُردیــم. خودمون، زمین‌مون، 
گاومیشــامون؛ همه مُردیم. فقط راه 
میریم...« از نقاط‌قوت این رمان، همین 
لهجــه جنوبی شخصیت‌هاســت که 
به فضاسازی داســتان کمک بسیاری 
کرده است، فضاسازی‌ چنان قدرتمند 
که می‌تواند رمان را به »تجربه زیسته« 
خواننده اضافه کند. در نهایت باید به این 
اشاره کرد که این رمان 180صفحه‌ای، 
به‌صــورت خطــی روایت نشــده، اما 
گم‌نکردن خطوط داســتان توســط 
مخاطب، خبر از تسلط خوبِ نویسنده 

به داستان می‌دهد.

»حدود ۳۰ســال از امتیاز تدریس 
فلســفه سیاســی به دانشــجویان 
دوره لیســانس برخــوردار بوده‌ام و 
در بســیاری از این سال‌ها درسی به 
نام »عدالت« را تدریس کرده‌ام. این 
درس دانشجویان را در برابر برخی از 
بزرگ‌ترین نوشته‌های فلسفی درباره 
عدالت قــرار می‌دهــد و بحث‌های 
حقوقی و سیاســی معاصری را که 
به پرســش‌هایی فلسفی می‌انجامد 
نیز مطرح می‌کند.« برشی از مقدمه 

كتاب.
»مایکل ســندل« فیلسوف سیاسی 
معاصر آمریکایی و اســتاد دانشگاه 
هاروارد اســت. او به‌دلیل برگزاری 
دوره آموزشی )عدالت( در دانشگاه 
هاروارد شهرت يافت، این دوره طی 
سی سال گذشــته بیش از 15هزار 
دانشجو به خود ديده است. »سندل« 
در ايــن اثر به واكاوی ســه رویکرد 
رفاه، محترم‌شمردن  بیشینه‌سازی 
آزادی و پــرورش فضیلــت بــرای 
اندیشیدن درباره عدالت می‌پردازد. 
قراردادن خواننده در برابر بزرگ‌ترین 
نوشته‌های فلسفی پيرامون عدالت، 
از جمله هنرهای نويســنده در اين 
كتــاب اســت. او به بحــث متقابل 
بــا فیلســوفان پرداخته و بــا ارائه 
مثال‌هایی از زندگی واقعی، بحث‌های 
حقوقی و سیاسی معاصری را مطرح 
می‌کند. آیا مالیــات گرفتن عادلانه 
است؟ خدمت سربازی باید اجباری 
باشــد یا داوطلبانه و آیا خریدن آن 
عادلانه اســت؟ اجاره‌کــردن رحم 
یا فروش کلیه کار درســتی است؟ 
پذیرش در دانشــگاه باید براساس 
شایستگی‌های افراد باشد یا براساس 
توانایی مالی‌شــان؟ آیا ملت‌ها باید 
برای کارهای اشتباه گذشتگان‌شان 
عذرخواهی کنند؟ آيا درســت است 
باورهای اخلاقــی و دینی خود را در 
گفتمان عمومی درباره عدالت دخالت 
دهیم؟ نویسنده از ارسطو تا کانت و 
رالز را موردبررسی قرار می‌دهد و با 
نشان‌دادن نقاط‌ قوت و ضعف آن‌ها به 
پاسخ‌گویی اين پرسش‌ها می‌پردازد. 
در ایــن کتــاب چنیــن عناوینی 
بررســی شــده‌اند: »اصل بیشترین 
ســعادت/ فایده‌گرایی«، »آیا مالک 
خویشتنیم؟/ اختیارگرایی«، »آنچه 
اهمیت دارد، انگیزه است/ ایمانوئل 
کانت«، »دفاع از برابری/ جان رالز«، 
»در دفاع از تبعیــض مثبت«، »چه 
کسی مســتحق چه چیزی است؟/ 
ارســطو« و »چه چیزی به یکدیگر 

مدیونیم؟ معمای وفاداری.« 

ناپايان جنگ
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بعضی اوقات اســت که خواننده ترجیح می‌دهد داستان‌های 
کوتاه بخواند یا در شرایطی قرار دارد که خواندن داستان کوتاه 

را می‌طلبد. 
»زن در پیاده‌رو راه می‌رود« کتابی است که قاسم کشکولی در 
سی و پنج سالگی نوشته و مجموعه‌ای است از هشت داستان 
کوتاه. طولانی‌ترین داستان این مجموعه، یازده صفحه‌ای است 

و »بازگشت« نام دارد.
این داستان همان طور که از عنوانش  پیداست درباره مردی 
است که پس از ســال‌ها و بعد از گرفتن مدرک پزشکی‌اش به 
شهر محل تولدش بازگشته، اما همه چیز در نظر او تغییر یافته. 
اما نکته مهم در این مجموعه داستان، تجربه‌گرابودن نویسنده 
است. نویسنده در هرکدام از داستان‌ها سبک متفاوتی را برای 
روایت انتخاب کرده مانند داســتان »تقدیر آن‌ها را آورده بود 
اینجا تا بمیرند« که در آن، راوی هم ســوم شخص و هم اول 
شخص اســت: »برگشته است. برگشتم. برگشته و روی ایوان 

خانه متروک قدیمی نشســته و به ‌دوردست، به گالیجارهای 
پیش رو نگاه می‌کند. به شــالیزارهای پشت رو نگاه می‌کنم. 

به چه فکر می‌کند؟
برای چه بعد از این همه ســال دوری به اینجا، به روســتای 
پوســیده که همه فرزندانش را از دست داده، بازگشته است؟ 
آمده‌ام تا رازی را افشــا، نه، حقیقتی را کشــف کنم و بمیرم، 

همین.«
نویسنده در این مجموعه داســتان، به ظلم‌هایی که در حق 
زنان می‌شود نیز نیم‌نگاهی داشته مانند داستان دوم مجموعه 
با نام »سرنوشت زنی که از دنده چپ من متولد شد« داستان 
زنی را بیان می‌کند که از طرف همســر و پدر مورد ظلم قرار 

گرفته است. 
این مجموعه داستان تصویرسازی‌های خوبی دارد و در بعضی 
اوقات خواننده را متعجب می‌کند. مثلا در داســتان »نشــان 
خانوادگی«، یک خانواده و یک پاســبان بــرای یک دزد دل 

می‌سوزانند و او را همراهی می‌کنند. 
در میان این هشت داستان، داســتان‌های »افسانه بچه‌های 
زیتون« و »عصیان یک بزاز لنگرودی« هم در ســبک روایی و 
هم در داستان، متفاوت و دلنشین هستند. از دیگر کتاب‌های 
این نویســنده نیز می‌توان به »ناهید«، »بازی، مهندس یک 

رمان« و »این سگ می‌خواهد رکسانا را بخورد« اشاره کرد. 

هَرَس
  نسیم مرعشی

  نشر چشمه
  چاپ اول: 1396

  قیمتِ چاپ بیستم: 23000تومان

عدالت: چه باید کرد؟
  مایکل سندل

  مترجم: افشین خاکباز
  نشرنو، سال انتشار: 1398

زن در پیاده‌رو راه می‌رود   
  قاسم کشکولی

  نشر ثالث
  چاپ سوم: 1394

  قیمت چاپ سوم: 8000 تومان، 88 صفحه

چرا بازنشستگی‌های سنتی بخش خصوصی رو 
به زوال رفتــه و همتایان آن‌ها در بخش عمومی 
تاکنــون دوام آورده‌انــد؟ آیا ایــن زوال، دامن 
بازنشســتگی‌های ســنتی بخش عمومی را نیز 
خواهد گرفت؟ در شرایط افول بازنشستگی سنتی 
و استقرار نظام‌های جایگزینی که در پوشش دادن 
تمام ریســک‌های پیش روی بازنشستگان توانا 
نیســتند، با انجام چه اصلاحاتی می‌توان قدرت 
پوشش ریسک این انواع جدیدتر را افزایش داد؟

کتاب »افول بازنشستگی سنتی« به قلم »جورج 
ا.مکنزی« بر چالش‌هــای پیش‌ روی نظام‌های 
بازنشستگی و کم‌رنگ‌شدن نقش بازنشستگی 
سنتی تمرکز دارد و به‌منظور یافتن پاسخی برای 
این پرســش‌های اساســی، به مطالعه تطبیقی 
اقتصاد 10کشــور مهم پرداخته اســت. فصول 
کتاب در دو بخش گروه‌بندی شده‌اند. بخش اول 
شامل پنج فصل اســت، در این بخش نویسنده 
ضمن مطرح‌کردن زمینه تاریخی بازنشستگی 
کارفرما-پشتیبان و ویژگی‌های اساسی ساختاری 
این بازنشستگی‌ها در 10کشور منتخب، اقتصاد 
طرح‌های بازنشســتگی کارفرما- پشــتیبان را 
مرور می‌کند. مناقشــات اخیر در حســابداری، 
ســرمایه‌گذاری و تامین مالی آن‌هــا را تحلیل 
می‌کند و به مسائل کلیدی تنظیم‌گری طرح‌ها و 
مسائل خاص بازنشستگی‌های کارفرما-پشتیبان 

بخش عمومــی می‌پردازد. بخــش دوم حاوی 
ســه فصل اســت و با تحلیل تغییراتی که اخیرا 
در نقش بازنشســتگی‌های مزایای معین پدید 
آمده، آغاز می‌شــود. در این بخش همچنین به 
این نکته پرداخته می‌شــود که چــرا نقش این 
بازنشستگی‌ها در برخی کشــورها به‌شدت در 
حال کم‌رنگ‌شــدن اســت و در برخی کشورها 
خیر. سپس با دستورکار اصلاحات جامع طرح‌ها، 
به مقابله برمی‌خیزد و با خلاصه‌ای از یافته‌های 
اصلی کتاب و برخی پیشــنهادها پایان می‌یابد. 
در این کتاب مترجم کوشــیده زبان فنی کتاب 
را با پایبندی به متن اصلــی، به‌نحوی قابل‌فهم 
به فارسی برگرداند. کتاب حاضر می‌تواند حامل 
درس‌های مهمی برای طراحی اصلاحات در کشور 
باشد و پیشــنهاد خوبی است برای کارشناسان، 
سیاست‌گذاران، پژوهشــگران و صاحب‌نظران 

عرصه سیاست‌گذاری تامین‌اجتماعی کشور.  

در حــوزه ادبیات و تاریخ ایران، انگشت‌شــمار 
کســانی مثل »سعید نفیســی« پیدا می‌شوند 
که چنان اشــراف و اطلاعی در ایــن زمینه‌ها 
داشــته باشند. ســعید نفیســی، دانشمندی 
جامع‌الاطراف، ادیب، تاریخ‌نگار، پژوهشــگر، 
نویســنده، مترجم و شــاعر بود کــه حاصل 
تلاش‌هایش تعداد فراوانی مقاله و کتاب اســت 
که در ســال‌های مختلف در نشریات مختلف 
منتشر شده اســت. اگرچه امروزه دسترسی به 
منابع گوناگون از طریق اینترنت بســیار آسان 
شده است، باید گفت دانسته‌های وسیع سعید 
نفیســی در زمینه‌هــای مختلف باعث شــده 
بود کــه در زمان حیاتش یکــی از مرجع‌های 
پژوهشگران هم‌عصرش به‌حساب بیاید. مقالات 
بسیار او هنوز هم خواندنی‌ هستند و می‌توانند 
مرجعی برای پژوهش‌های مرتبط باشــند که 
شــامل زمینه‌های مختلفــی از جمله ادبیات 
فارسی، دستور زبان، تاریخ، فرهنگ، اسطوره، 
کتاب‌شناســی، تصوف و... می‌شود. برای نمونه 
سعید نفیسی با اشــرافی که به ادبیات فارسی 
داشت، مقالات بسیاری درباره بعضی لغزش‌ها 
در زبان، همچنین توضیح و تفسیر برخی نکات 
دســتوری زبان فارســی از خود به‌جا گذاشته 
که برای پژوهشــگران و علاقه‌مندان این حوزه 
راه‌گشاست. انتشارات بنیاد موقوفات دکتر افشار 
در پروژه‌ای قابل‌تحسین، تعداد زیادی از مقالات 

سعید نفیسی را بررسی و گزیده‌ای از آنان را )که 
تعداد مقالات گزیده نیز کم نیست( در سه جلد 
منتشر کرده است. هر سه جلد با عنوان »مقالات 
سعید نفیسی« و جلد اول با زیرعنوان »در زمینه 
زبان و ادب فارســی« با قیمت 59000 تومان، 
جلد دوم »بزرگان ادب و کتاب‌شناسی« با قیمت 
135000 تومان و جلد سوم »در زمینه تاریخ، 
تصوف، فرهنگ و ادب ایران« با قیمت 12000 

تومان چاپ و منتشر شده است.
فهرســت اعلام دقیق و تفکیک‌شده کتاب‌های 
بنیاد موقوفات دکتر افشار یکی از نقاط‌قوت این 
مجموعه است که به پژوهشگران در پیداکردن 
مطالب و موضوعــات موردنظــر کمک زیادی 
می‌کند. گردآمدن تعداد بسیاری از مقالات این 
دانشمند بزرگ در یک مجموعه، اتفاق مبارکی 
است که امید است درباره آثار سایر بزرگان تاریخ 
و ادب ایران نیز از چنین تلاش‌هایی دریغ نشود.
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ماریا مارگاریتا، دختر نه ساله‌ای که به همراه 
خانواده‌اش در شهرک معادن نیترات زندگی 
می‌کند، موهبتی دارد که می‌تواند تصویر را 

به کلامی جادویی مبدل کند.
ماریا با چهار بــرادر و پدر نیمه فلج خود در 
خانه‌ای محقر به سختی روزگار می‌گذراندند، 
اما در قلب آن‌ها همواره چراغی روشن بود. 
عشــق ذاتی و جاودانه‌شان به هنرِ نمایش، 
تنها لذت روزهای خوشــی و‌ ناخوشی‌شان 
به‌حساب می‌آمد. گرچه‌ به سختی دستشان 
به دهانشان می‌رسید، اما یکی از تفریحات 

خانواده، رفتن به سینما بود. 

هــر هفته یکی از بچه‌ها به ترتیب ســن به 
سینما می‌رفت و وقت برگشت، تمام فیلم را 
به‌شکل یک‌ نمایش تمام‌عیار برای باقی افراد 
خانواده تعریف می‌کرد. اندکی گذشــت تا 
همه به قدرت جادویی تنها دختر خانواده پی 
بردند. »ماریا مارگاریتا« یک نقال تمام‌عیار 
بود. او تمام جزئیات فیلم، از گریم بازیگرها 
 تا آوازها را بــه زیبایی در نمایشــش اجرا 
می‌کرد. طولی نکشــید کــه آوازه ماریا که 
اکنون نام هنری »فه دلکین« را برای خود 
برگزیده بود در شهرک پیچید و این موجب 
شد تا خانواده دســت به کار راه‌اندازی یک 
ســالن نمایش نقلی در همــان اتاق محقر 

خانه شوند.
 اما این تنها شروع کار »فه دلکین« بود. همه 
می‌گفتند با این اســتعداد خدادادی آینده 
درخشــانی در انتظار اوست: »همان روزها 
بود كه فهميدم همه آدم‌ها دوســت دارند 

داستان بشنوند. 
م‌ىخواهند حتی چند لحظه هم شــده از 
واقعيت فرار كنند و در دنياى خيالى فيلم‌ها، 
نمايش‌نامه‌های رادیویی یا رمان‌ها زندگی 
کنند. حتی می‌شــد به آن‌هــا دروغ گفت، 
اما به‌شــرطی کــه دروغ‌ها خــوب روایت 

می‌شدند.«
»نقال فیلم« روایت عشــق به هنر اســت. 
همان‌گونــه که بارها ثابت شــده کمترین 
رنگ‌و‌بویی از هنر می‌تواند عموم جامعه را 

به‌سوی آزادی و آگاهی سوق دهد. 
هنر، بالاخص هنر نمایش همچون شمعی 
اســت که در ایــن دنیای سراســر ظلمت 
می‌تواند کانون گردهمایی باشــد به سان 
شعله‌های آتش قبیله که همه افراد را دور هم 
جمع می‌کرد. بشر ذاتا نیازمند روایت و قصه 
است و چه خوب می‌شود اگر در این هجمه 

بی‌امان، تصاویر اندکی بشنویم.

روايت عشق به هنر

مهشید موسوی
خبرنگار
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